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هوا ابری و غم‌انگیز و درعین‌حال شـرجی و خفه بود. فِردِی لیدل1 توی کلاس 
هنر نشسـته بود و احسـاس می‌کرد توی زودپز گیر افتاده؛ مثل همان زودپزی 

که پدرش افتضاح‌ترین و تندترین سوپ فلفل دنیا را تویش می‌پخت. 
فِردِی آهی کشید. آشپزیِ پدرش او را یاد مادرش انداخت؛ یاد غذاهای خوبی 
که مادرش برایش درست می‌کرد، البته قبل از اینکه پدر و مادرش از هم جدا شوند. 

یادش افتاد تازگی‌ها به نیومکزیکوی داغ اسباب‌کشی کرده‌اند. 
بعد یادش افتاد توی مدرسه‌شان تازه‌وارد به حساب می‌آید. 

بعد هم اینکه قلدرهای مدرسه کاری جز آزار و اذیت او ندارند. 
و همه‌ی این‌ها باعث شد آرزو کند کاش می‌شد از صفحه‌ی روزگار محو شود. 
تازه بعد یادش افتاد یک پسر کلاس‌ششمی است و صدونودوسه سانتی‌متر 

قد دارد و خیلی بعید است چنین پسری از صفحه‌ی روزگار محو شود. 
فِردِی همان‌طور که روی صندلی کوچکش پشـت سـه‌پایه‌ی نقاشی مچاله 
شـده بود، توی کلاس چشـم چرخاند و شکنجه‌گرهای دوازده‌ساله‌اش را نگاه 
کـرد. بدبختانـه، کلاس هنر یکـی از آن کلاس‌هایی بود که همـه‌ی قلدرها کنار 
همدیگـر می‌نشسـتند. یکی از آن شـکنجه‌گرها جُردن2ِ اَبَرورزشـکار بود، یکی 

1. Freddie Liddle 2. Jordan 
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نینـا1 خانم ‌سـلطانِ قلب‌ها و دیگری کوئینسـی2ِ اَبَرخرخـوان. ریخت‌وقیافه‌ی 
این سه نفر با بچه‌های معمولی مو نمی‌زد، ولی در باطن چیزی نبودند جز... 

هیولا!
اگر بهترین )و تنها( دوسـتش مانی واسـکِز3 نبود، احتمالًا فِردِی تنهاترین 

بچه‌ی شهر نیومکزیکو می‌شد. 
صدای جیغ‌جیغ گوش‌خراشـی از بلندگوی کلاس هنر رشـته‌ی افکار فِردِی 
را پاره کرد؛ صدای مدیر مدرسـه، خانم وُرسـت4 بود که از طبقه‌ی بالا می‌گفت: 
»توجـه! توجـه! دانش‌آمـوزان فوتبالیسـت سـال ششـم و هفتم توجـه کنین! 
به‌خاطـر خرابیِ سیسـتم آب‌پاشـی، زمین فوتبـال پر از گِل‌ولای شـده و برای 

بازی نامساعده. زمان مسابقه‌ی فوتبال بعداً اعلام می‌شه.«
جُردن کراس5، گنده‌ترین ورزشکار و احمق‌ترین دانش‌آموز مدرسه، عصبانی 
و گیج اخم‌هایش را کرد توی هم و گفت: »دیوونه شـدین؟ نکنه دارین سـر به 

سرم می‌ذارین؟ یعنی مسابقه‌ی من رفت پی کارش؟!«
کاش فِردِی آن لحظه با جُردن چشم‌توچشم نمی‌شد. با خودش فکر کرد 
عجـب اشـتباه بزرگـی! چیزی توی نگاه جُردن بود که همیشـه باعث می‌شـد 

فِردِی منجمد شود و مثل مجسمه خشکش بزند. 
جُردن گفت: »به چی زل زدی گنده‌بک؟ نکنه این خراب‌کاری کار توئه؟«

فِردِی نگاهش را از جُردن دزدید و معذب روی صندلی کوچکش نشست. 
جُردن گفت: »لابد لیز خوردی و افتادی زمین و باعث شـدی زلزله بشـه و 

گند بزنه به سیستم آب‌پاشی...«
کوئینسی و نینا زدند زیر خنده و مشت‌هایشان را کوبیدند به هم. تنها کاری 

که بلد بودند تویش همکاری کنند، نفرت از فِردِی بود. 
مانی که داشـت چهره‌ی خودش را نقاشـی می‌کرد، سر بلند کرد، نگاهی به 

1. Nina 2. Quincy
3. Manny Vasquez 4. Worst
5. Jordan Cross
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آن‌ها انداخت و گفت: »آهای! دسـت از سـرِ دوسـت من بردارین! برین پایین 
تـوی بوفـه و بـا کارول‌جونم که مسـئول ناهـاره، حرف بزنیـن و ازش یه لیوان 

خوشگل و گنده‌ی ‘خفه‌خون’ بگیرین و بزنین بر بدن.«
فِردِی یواش خندید. مانی هیچ‌وقت تسلیم کسی نمی‌شد، هرچقدر هم که 
ازش بزرگ‌تر بودند؛ و چون قدش فقط صدوچهل سـانتی‌متر بود، تقریباً همه 

ازش بزرگ‌تر بودند. 
جُردن گفت: »جنبه‌ی شوخی داشته باش داداش.«

مانی جواب داد: »فکر کنم برای اینکه شـوخی به حسـاب بیاد، باید یه‌کم 
خنده‌دار باشه.«

معلمشـان، آقـای اسِـنوزر1، از آن‌طـرف کلاس دسـت تکان داد که سـاکت 
شـوند. بعـد بـا لحن خشـکی گفت: »تا آخـر کلاس، همه لطفاً تمرکزشـون رو 

بذارن روی نقاشی چهره‌ی خودشون...«
فِردِی تلاش کرد جمع‌وجورتر بنشیند تا کمتر توجه معلم را جلب کند، ولی 
فایـده‌ای نداشـت. فِـردِی برای خودش یک پا بچه‌غول بـود، همان چیزی که 

جُردن همیشه خوش داشت به رخش بکشد. 
به‌خاطـر همین، فِردِی به‌جای اینکه روی نقاشـی خـودش تمرکز کند، دفتر 
طراحـی‌اش را درآورد؛ همـان دفتـری که تصویر ذاتِ هیولاصفـتِ جُردن، نینا و 
کوئینسی را تویش کشیده بود... جانورهای وحشتناکی که توی وجود آن بچه‌ها 
کمیـن کـرده بودند. هـر دفعه با فِـردِی بدرفتاری می‌کردند، فِردِی جوابشـان را 
نمـی‌داد؛ عوضـش دفتـرش را باز می‌کرد و جزئیات بیشـتری به اثر هنری‌اش 
اضافه می‌کرد. با اینکه دست‌های فِردِی خیلی گنده و اندازه‌ی دستکش بیسبال 

بودند، انگشت‌هایش به‌طرز شگفت‌انگیزی ظریف و فرز کار می‌کردند. 
مانی از بالای شانه‌ی رفیق هیکلی‌اش، طرح او را نگاه کرد و گفت: »خیلی 

قشنگه فِردِی؛ وقتی سه‌بُعدی چاپشون کنیم، فیلممون محشر می‌شه.«

1. Snoozer
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قرار بود اسم فیلم فِردِی و مانی زندگی مانفردو و درباره‌ی هیولاهایی باشد 
کـه در زمـان آینـده زندگـی می‌کنند. هیولاهایـی که با مـواد رادیواکتیو جهش 
یافته بودند و در زمینی بی‌آب‌وعلف و مخروبه پرسه می‌زدند. شخصیت اصلی 
این فیلم مانفردو1 بود؛ آخرین پسـری که روی زمین باقی مانده و مجبور بود 

با سه هیولای متفاوت مبارزه کند و همه‌شان را شکست دهد. 

آقای اسـنوزر از پشـت میزش نگاهی به بچه‌های کلاس کرد و گفت: »برای 
اون‌هایـی کـه امیدوار بودن امروز با دسـتگاه چاپ سـه‌بُعدی کار کنن، یه خبر 
بـد دارم. متأسـفانه دسـتگاه رو اشـتباهی برامـون فرسـتادن، به‌خاطر همین 

حالاحالاها نمی‌تونیم چیزی چاپ کنیم.«
مانی گفت: »ولی آقای اسنوزر! شما قول داده بودین!«

آقای اسنوزر گفت: »لطفاً دوباره شروع نکن آقای واسکِز.«

1. Manfredo
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مانی زیر لب گفت: »گندش بزنن! حالا نمی تونیم فیلممون رو بسازیم.«
فِردِی اخم کرد، دفتر طراحی اش را گذاشـت کنار و دوباره رفت سـراغ نقاشی 
چهره ی خودش. خب راستش... زیاد هم شبیه قیافه ی خودش نبود! راستش 
تصویری بود از جانوری پشـمالو و شـکم گنده که سـه تا دست و دوتا عاج و دوتا 
شـاخ داشـت. اسمش هم اودو1 بود. فِردِی تقریباً نقاشی را تمام کرده بود. اگر 

نخواهیم لاف بزنیم، می شود گفت لعنتی خیلی هم خوب از آب درآمده بود. 
شالاپ!

گلوله ای تُفی درسـت وسط 
نقاشی فِردِی فرود آمد. 
جُـردن با خوشـحالی 

گفت: »زدم تو خال!«
نینـا از دیدن آبشـاری که از 

چهره ی اودو سرازیر شده بود، زد زیر خنده. کوئینسی هم پوزخندی زد. 
فِـردِی تُـف را با دسـتش پـاک کرد و بعد انگشـت هایش را مالید به شـلوار 

جینش. ارزش تلافی کردن و دعوا نداشت. بیشتر بهش گیر می دادند. همین. 
حداقل او که این طور فکر می کرد. 

فِـردِی وحشـت زده به مانـی، که قلم مویش را پرت کرد سـمت جُردن، نگاه 
کرد. رنگ همه جا پخش شد؛ روی لباس های جُردن، زمین و دیوار. 

سـوراخ های بینـی جُـردن از عصبانیت لرزیدنـد؛ از جایش بلند شـد و با تمام 
قدرتش تنه زد به مانی. مانی افتاد روی فِردِی، فِردِی افتاد روی نینا و نینا هم مثل 
دومینو سه پایه ی نقاشی اش را نقشِ زمین کرد. سه پایه ی نینا خورد به سه پایه ی 
کوئینسـی و همین طـور کـه صـدای وااایِ بقیه ی بچه های کلاس بلند شـده بود، 
آخرش نقاشی هر دویشان همراه قلم موهای کدر و کثیف آبرنگ، افتاد کفِ کلاس. 
آقای اسنوزر آمد جلو و فریاد زد: »شما دو نفر! مانی و فِردِی! خیلی ممنونم 

1. Oddo

نینـا از دیدن آبشـاری که از 



که زنگ تفریح خودتون رو صرف تمیزکردن این خراب‌کاری‌ها می‌کنین...«
مانی نالید: »ولی آقا! منصفانه نیست! جُردن شروع کرد.«

اسـنوزر فریاد زد: »تو هم تمومش کردی. بهتون پیشـنهاد می‌کنم زودتر یه 
زمین‌شور پیدا کنین، وگرنه بعد از تموم‌شدن کلاس باید توی مدرسه بمونین.«

درسـت همـان موقـع زنگ به صدا درآمـد و پایان کلاس را اعلام کـرد. فِردِی و 
مانی سرشان را انداخته بودند پایین و به کف زمین خیره شده بودند، ولی همه‌ی 
بچه‌های کلاس پشت سرِ آقای اسنوزر راه افتادند تا از کلاس بروند بیرون. فِردِی و 
مانی نگاهی به کلاس انداختند و فِردِی با خودش فکر کرد: عجب گندکاریِ بزرگی!




